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  چكيده
هـا در تقويـت، تثبيـت و         مسئلة اصلي پژوهشِ حاضر اين است كه نقش پادگفتمان        

يگري هاي گفتماني مربوط به د شكني از نشانه اي و يا ساخت بازآفريني معناي نشانه 
كوشد با تبيـين سـازوكار زبـاني و دلالتـي مـتن و از منظـر                   اين پژوهش مي  . چيست

هاي مختلف را بررسي     هاي تعامل و رقابت ميان گفتمان      كاركرد پادگفتماني، شيوه  
كند و با كشف نقاط مركزي گفتمان به تبيين چگـونگي توليـد، تغييـر و يـا تثبيـت            

كند كه يـك گفتمـان در تعامـل و يـا      اد ميپادگفتمان وضعيتي را ايج. معنا بپردازد 
در ايـن   . شـود  گيـرد و بـا حمايـت از آن تأييـد مـي             چالش با گفتمان ديگر قرار مي     

پردازي و فراينـد معناسـازي       دهي به دلالت   جستار كاركردهاي پادگفتمان در شكل    
هـا در داسـتان    پرسش اصلي پژوهش اين است كه پادگفتمان. بازكاويده شده است  
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انـد   چگونه و در قالب كـدام كاركردهـا توانـسته    )  عطار الطير منطقدر  (ن  شيخ صنعا 
به اين منظور،   . هاي مختلف را بازنمايي كنند     هاي تعامل و رقابت ميان گفتمان      شيوه

 -با استفاده از روش تحليل كيفي گفتمان و از منظر پادگفتماني و به شيوة توصيفي              
اخته شده است كه در قالب پادگفتمان در        هايي پرد  تحليلي، به تحليل و تبيين مؤلفه     

كنند و به حمايت و گسترش ايدة اصلي داسـتان يـاري    داستان يادشده نقش ايفا مي 
كـارگيري پادهـاي     دهد كه اين داستان بـا بـه        پژوهش نشان مي  هاي   يافته. رسانند مي

، سازي ارجاعي، روايـي، اسـتعاري، تودرتـو، تفـويض اختيـار            مختلفي از قبيل شبيه   
، تعويق كنشي، شاهد آوردن، احياي كنشگر، خرق عادت، و پادگفتمان رد       سشپر

  . و استعلا گفتمان اصلي داستان را تأييد و تثبيت كرده است
  .سازي، شيخ صنعان پرداز، مجاب  گفتمان، پادگفتمان، گفته:هاي كليدي واژه

  
   مقدمه-1

گونـة بـسيار مرسـوم تعريـف        ، در سـه     )12: 1390؛  1: 1393( بنا به نظر يارمحمدي      1گفتمان
انـد و هـدف      اي از زبان بامعناست كه اجزاي آن به نحوي به هم مـرتبط             قطعه. 1«: شده است 

 فرهنگـي   -گو در بـافتي اجتمـاعي      و محصول ارتباط و تعامل مباشران گفت     . 2خاصي دارد،   
عملِ گفته يا كنش در مقابل محصولِ گفته يـا مـتن كـه بازنمـاي سـاخت صـوري             . 3است،  

هرگـاه فـردي طـي كنـشي        يز بـر ايـن بـاور اسـت كـه            ن) 55: 1390(شعيري  . »فتمان است گ
صـورت فـردي اسـتفاده كنـد، بـه توليـد گفتمـان                گفتماني و در موقعيتي تعاملي، زبان را بـه        

عنوان ابزاري بـراي تعامـل و كـنش مـؤثر در             گفتمان كاربرد زبان به   همچنين  . پرداخته است 
هـاي مـنظم،    واسطة مفـاهيم و ديـدگاه   گفتمان بهبرپاية اين، . بافتي اجتماعي و فرهنگي است 

آيـد   وجود مي  چگونگي فكر كردن و عمل در درون بافت خاص و همچنين تأثير رفتارها به             
 نيز با كنش زندة گفتماني مواجـه هـستيم كـه دو             2در پادگفتمان ). 140: 1394زاده،   آقاگل(

. گيرنـد  ضعيت متمركز حضور قـرار مـي       فرهنگي در يك و    -سوي تعامل در بافتي اجتماعي    
كند تا اينكـه چتـري    اين حضور به تأثير از همان كنش زنده، پيوسته تمديد و توسعه پيدا مي   

منزلـة پوشـش گفتمـاني، از موجوديـت          اين حمايت بـه   . شود حمايتي در گفتمان تشكيل مي    
 كـنش   ايـن كـنش را    ) 269: 1392(شـعيري   . كنـد  كنشگر دفاع و حضور او را تـضمين مـي         

 پادگفتمـان، بـا ايجـاد يـك     .كنـد  نامد و آن را در قالب پادگفتمان تبيين مـي         پادگفتماني مي 
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شـود و    عنوان حامي، سبب تمركز انرژي و قدرت در گفتمان مي          قدرت متمركز گفتماني به   
هاي ديگر در زير ساية اين گفتمان حامي، به  گردد تا گفتمان وسيله، شرايطي فراهم مي  بدين

: 1399(هـاتفي   .  ادامه دهند و سبب تضمين، تمديد و توسعة حضور خود شـوند            حيات خود 
كـار   پـاد را بـه   گفتمان در كنار پادگفتمان، تعبير گفتمـان  نيز ضمن اعتقاد به وجود ضد     ) 168
در داسـتان شـيخ     . شـود  پاد سبب تداوم و بقاي گفتمان مـي        كند كه گفتمان   برد و بيان مي    مي

. ركز هستيم كه ميان دو كنشگر اصلي گفتمان در نوسـان اسـت            صنعان نيز شاهد قدرتي متم    
هـاي   دهد كه با كاركرد متنوع خود، گفتمـان        متمركز شدن قدرت، پادگفتماني را شكل مي      

رو  از اين . كند ها را تضمين مي    دهد و حضور و معناي آن      مرتبط را در زير چتر خود قرار مي       
هـا در داسـتان شـيخ     هـا و كـاركرد آن   فتمـان استخراج و بررسي پادگدر مقالة پيشِ روي، با  

هـا در داسـتان مـورد     ها پاسـخ داده شـود كـه پادگفتمـان       صنعان كوشيده شده به اين پرسش     
هـاي تعامـل، تقابـل و        انـد شـيوه    ها و چگونه توانـسته     بحث در قالب كدام كاركردها و گونه      

 گفتمـان اصـلي     همچنـين نقـاط مركـزي دو      . هاي مختلف را بازنمـايي كننـد       رقابت گفتمان 
در پـژوهشِ   . ها چيـست   گيري و تحقق آن    ها در چگونگي شكل    اند و نقش پادگفتمان     كدام

هاي داستان مورد بحث و تبيين كاركردهـاي         حاضر پس از استخراج انواع متنوع پادگفتمان      
  .  سازي گفتماني و نقش حمايتي آن بررسي شده است ها، چگونگي هاله آن

  
   پيشينة پژوهش-2

هايي كـه از گذشـته تـاكنون دربـارة گفتمـان و پادگفتمـان صـورت                  لعات و پژوهش  از مطا 
نظريه و تحليـل  : معناشناسي ديداري  -نشانهدر  . توان به موارد زير اشاره كرد      گرفته است، مي  

هاي ديداري   كاررفته در گفتمان   هاي به   ، به بررسي پادگفتمان   )1392شعيري، (گفتمان هنري 
هـايي ماننـد تقابـل، تعامـل،          پيچيـدة معناسـازي بـا توجـه بـه كـنش            و تبيين شرايط و فراينـد     

نقش پادگفتمـاني اسـتعارة   «در  .پرداخته شده است... سويي، پادسازي گفتماني، ارزش و هم
، ايـن  )1395رضـايي و همكـاران،   (» هاي نيما يوشـيج  زباني در ترميم فرايند ارتباطي در نامه  

پادگفتماني و با سيال كردن معنا، به عنصري فعال         نتيجه حاصل شده كه استعاره در كاركرد        
هاي عيني حضور است و در تكميـل فراينـدهاي           گردد كه مبتني بر تجربه     و معناساز بدل مي   

 معناشناختي داسـتان شـيخ صـنعان در         -نقد نشانه   «در  . كند ارتباطي نقش چشمگيري ايفا مي    
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، بــا )1396الاســلامي،  ي و شــيخطـايف (» هــاي گفتمــاني  عطــار بـا تكيــه بــر نظـام  الطيــر منطـق 
گيري از تحليل و نقد محتوا اين نكته بيان شده كه عطار بـر آن اسـت تـا بـا اسـتفاده از                         بهره
اي از پيش تعيين شده، وضعيت نامساعد اوليه را به وضعيت مساعد در پايـان حكايـت                  برنامه

رضـايي و   (» يجهـاي نيمـا يوش ـ     بررسـي و تحليـل كـاركرد پادگفتمـاني نامـه          « در   .بدل سازد 
هاي نيما يوشيج بـه ايـن       ، نويسندگان با تحليل كاركرد پادگفتماني در نامه       )1396همكاران،  

محور و بر احساس و عاطفـه        هاي ساخته شده بيشتر شوش     اند كه پادگفتمان   نتيجه دست يافته  
ران هاي يا   ها در تحليل گفتماني سورة كهف، واكاوي داستان        نقش پادگفتمان «در  . اند  مبتني

شـود كـه    ، ايـن نكتـه دريافتـه مـي    )1396مقدم و همكـاران،   داوودي(» غار و خضر و موسي 
الگويي  ترين ابعاد پنهاني وجود انسان، يعني تصاوير كهن        ها ريشه در اصيل    برخي پادگفتمان 

ــه شــكل داســتان   گــويي، اســتعاره،  و نمــادپردازي دارنــد كــه در گفتمــان روزمــرة مــردم ب
شوند و برخي نيز در ساختار زبان، به شكل ارجاع،          تمثيلي نمايان مي   هاي المثل و قصه   ضرب

تحليـل پادگفتمـان    «در  . كننـد  تكرار و تقطيع، گفتمان مورد نظر را همراهـي و حمايـت مـي             
» تهماسـبي  قرآني دو نگارة حضرت يوسف در زندان و حضرت يونس و ماهي از فالنامة شاه     

ه حاصل شده كه پادگفتمان الهي به شـكل كنـشي   اين نتيج، )1397 پايدارفرد و همكاران،(
همچنـين در ايـن پـژوهش انـواع         . تعليقي، تنـشي و شوشـي در دو نگـاره بـروز يافتـه اسـت               

هـا، در    اسـاس ايـن پـژوهش      بـر . شـود  گرفته در متن توصيف و معرفي مي       هاي شكل  گفتمان
 انجـام نـشده     هـا  هـا و كـاركرد آن      متون ادبي كلاسيك فارسي پژوهشي در زمينة پادگفتمان       

هـا در داسـتان    هاي متنوع پادگفتماني و كـاركرد آن  است و پژوهشِ حاضر، به بررسي گونه  
گيري نقاط مركـزي     عطار پرداخته و از اين منظر، چگونگي شكل       الطير   منطقشيخ صنعان از    

هـاي مختلـف مـورد بازكـاوي قـرار           هـاي تعامـل، تقابـل و رقابـت گفتمـان           گفتمان و شـيوه   
  . گيرد مي

  
   مباني نظري-3

 و يـا معنـايي آن تعبيـر شـده اسـت             4 بـا كـردار اجتمـاعي      3)يا گفتـه  (گفتمان به تلازم گفتار     
، بافـت و    5پردازي اين تعبير مفاهيمي چون كنش گفتماني، گفته      ). 165: 1393يارمحمدي،  (

ست توان گفتمان را فراينـدي دان ـ      اين روي، مي   از. دهد توليد معنا را در ارتباط با هم قرار مي        
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پـردازي   گيرد و در جريان دلالت     كه مبتني بر كنش گفتماني و در موقعيتي تعاملي شكل مي          
پردازي اين   گفته. شود پردازي ناميده مي   حاصل اين كنش، گفته   . شود به خلق معنا منتهي مي    

. منـد شـود    گيـرد و جهـت     آورد تا زبان در خدمت فرايند خلق معنا قـرار            امكان را فراهم مي   
 اجتماعي  -هاي فكري   نيز درصدد كشف و تبيين ارتباط بين ساختار ديدگاه         6مانتحليل گفت 

؛ فـركلاف و    1995فـركلاف،   ( اسـت    7مـدار  حاكم بر توليد گفتمان و سـاختارهاي گفتمـان        
براسـاس ايـن، در تحليـل گفتمـان از طريـق بررسـي              ). 143: نقل از همـان    ؛ به 1997وداك،  

هـا و سـازوكار روابـط نـابرابر قـدرت نهفتـه در               وژيتوان از ايـدئول    سازوكار زباني متن، مي   
 گفتمـان را  9 نيز فـركلاف 8از منظر تحليل انتقادي گفتمان. هاي زيرين گفتمان آگاه شد  لايه

داند كه براي تحليل آن از سـه لايـة تحليـل مـتن، تحليـل كـردار                   نوعي كردار اجتماعي مي   
برپاية اين، در ). 64: 1397سلطاني، (شود  و تحليل كردار اجتماعي بهره گرفته مي   10گفتماني

سـازد   تحليل انتقادي، گفتمان شكلي از كردار اجتماعي است كه هم جهان اجتماعي را مـي              
از ايــن منظــر، ). 52: همــان(شــود  واســطة كردارهــاي اجتمــاعي ديگــر ســاخته مــي و هــم بــه

برابر قدرت گيري و يا بازآفريني تعاملات اجتماعي و روابط نا كردارهاي اجتماعي در شكل  
نيـز همـة    ) 1985 (12و مـوف  11لاكـلا . كننـد  و يا در تأثيرپذيري از آن، نقش مهمي ايفـا مـي           

گفتمـان از نظـر     . داننـد  هاي گفتماني قابـل تبيـين مـي        هاي اجتماعي را از منظر ساخت      پديده
آينـد و    اي در مـي    صـورت شـبكه     هـا در آن بـه      اي از نـشانه    اي است كه مجموعه    آنان، حوزه 

اين شـبكة معنـايي حـول يـك نقطـة           ). 76: نقل از همان   به(شود   ن در آنجا تثبيت مي    معنايشا
، نظــم )1995(ايــن نقطــة مركــزي مطــابق نظريــة فــركلاف . رســد  بــه تثبيــت مــي13مركــزي
از نظـر لاكـلا و مـوف    ). 58: 1395نقل از يورگنسن و فيليپس،  به(زند   را رقم مي  14گفتماني

هاي ديگـر در سـاية آن نظـم          سته و ممتازي است كه نشانه     ، نقطة مركزي، نشانة برج    )1985(
براساس ايـن، مـا     ). 77: 1397نقل از سلطاني،     به(شوند   بندي مي  كنند و به هم مفصل     پيدا مي 

ها را حـول محـور خـود         مركزي مواجه هستيم كه دو گروه از نشانه       15در هر گفتماني با دالي    
هـاي ديگـر    شود و به تأثير گفتمـان  ي حاصل نميطور كل اما اين تثبيت به   . رساند به تثبيت مي  

اين دال برپاية ديـدگاه لاكـلا       . هر لحظه ممكن است معنا به تعويق بيفتد و يا بازآفريني شود           
دال سيال، معرف ايـن     ). 239: 1395يورگنسن و فيليپس،    (شود   و موف، دال سيال ناميده مي     

 اين دال به نفع خود دارند و        هاي مختلف رقيب هر كدام سعي در تصاحب        است كه گفتمان  
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، )273: 1392(بنـا بـر نظـر شـعيري     ). 240: همـان (كنند معناي آن را تثبيـت كننـد        تلاش مي 
پادگفتمان نيز وضعيتي است كه در آن دو يا چند گفتمان در تعامل و يا چالش بـا يكـديگر                    

 تحـت   شـود و آن را     گيرند و يك گفتمان، چتر حمـايتي بـراي گفتمـان ديگـر مـي               قرار مي 
   .دهد پوشش و حمايت خود قرار مي

نيز برآيند مباحث جديد حوزة تحليل گفتمـان اسـت كـه معـادل خاصـي در       پادگفتمان
هاي ديگر براي آن تعريف نشده است و اضافه شـدن پيـشوند پـاد بـه گفتمـان، مفهـوم                      زبان

هـايي    هالهپادگفتمان از اين حيث، به مفهوم اتخاذ راهبردهايي همسو و. سازد جديدي را مي  
دهـي بـه     گيرند كه با وجه مجابي و مشروعيت       است كه حول محور گفتمان مسلط شكل مي       

هـا و    از يـك سـوي بـا هژمونيـك شـدن دال           . كنـد  مداري آن را تضمين مي      گفتمان، قدرت 
هـا بـا     هاي گفتمان، شاهد هژمونيك شـدن گفتمـان هـستيم و از سـوي ديگـر گفتمـان                  نشانه

گفتمـان بـراي محافظـت    . شـوند  رقيب با نوعي خطر مواجه مـي پذيرش عناصري از گفتمان   
شده، در عـرض خـود پادگفتمـان را           خود در برابر اين خطر و حمايت از گفتمان هژمونيك         

كند كـه پيوسـته از گفتمـان         پادگفتمان، در نقش يك چتر گفتماني عمل مي       . دهد شكل مي 
 براسـاس   .بخـشد  قويـت مـي   كند و شرايط مجابي و اقناعي گفتمـان را ت          مركزي حمايت مي  

، قـدرت   16سـازي  زند كـه مجـاب     اين، پادگفتمان با ايجاد هالة گفتماني، وضعيتي را رقم مي         
پادگفتمـان در نقـش يـك شـريك         . يابـد  عمل گفتماني و مشروعيت گفتمـان افـزايش مـي         

حـضور كنـشگر   17شناختي سو مانع از تزلزل وضعيت هستي كند كه از يك   گفتماني عمل مي  
شود و از ديگرسوي، سبب تضمين حضور كنـشگر و اسـتعلاي            مي 18 به ناكنشگر  و تبديل او  

دهد كـه حـول    ها را شكل مي اي از نشانه  اين وضعيت، شبكه  . گردد وضعيت حضوري او مي   
 .سـازند  اند و يك نظام متمركز گفتماني را متحقق مي محور يك گفتمان مركزي گرد آمده    

مــداري و  يــابي، قــدرت حــوزة مــشروعيتهــر گفتمــان بــراي اينكــه حــضورش را در ســه  
گفتمـان در سـاية ايـن       . نفوذپذيري تضمين كند، بايد بـه پادگفتمـان خـود نيـز شـكل دهـد               

دهـد و معنـاي خـود را         سازي و اقناعي خود را افزايش مـي        حمايت گفتماني، قدرت مجاب   
نش او  گـذاريم و تـوا     سازي نيز بر جهان ذهني ديگري تأثير مي        مجابدر  . بخشد استمرار مي 

سـازي در   مجـاب ). 108: 1394معـين،   بابـك (گيريم  كار مي را در راستاي هدفي مشخص به   
كنـد؛ زيـرا يكـي از اهـداف پادسـازي            اين مفهوم با پادسـازي گفتمـاني اشـتراك پيـدا مـي            
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 در هـر    . اسـت  19پرداز هاي گفته  سازي مخاطب در راستاي اهداف و انديشه       گفتماني، مجاب 
هـاي ديگـر در    گفتمـان اصـلي و مركـزي هـستيم كـه گفتمـان         گفتمان، شاهد حضور يـك      

سازي و باورپذيري، سـبب تقويـت ايـن          خدمت او هستند و پادگفتمان با ايفاي نقش مجاب        
اند كـه هـر كـدام كـاركردي           ها داراي انواع گوناگوني    پادگفتمان. شود گفتمان مركزي مي  

  . دارند مان اصلي گام بر ميويژه دارند و با راهبردهاي خاص خود، در جهت حمايت از گفت
  
  هاي پادگفتماني  بررسي و بحث، گونه-4
  20سازي ارجاعي  پادگفتمان مبتني بر شبيه1-4

در پادگفتمان ارجـاعي، گفتمـان بـا ارجـاع بـه گذشـته و آينـده، مخاطـب را در ارتبـاط بـا                        
دگفتمـان  ايـن پا  ). 274: 1392شعيري،  (دهد   وضعيتي پساگفتماني و يا پيشاگفتماني قرار مي      

مداري و    هاي زماني، مكاني و كنشي، وجه قدرت       شود تا گفتمان با ارجاع به مؤلفه       سبب مي 
داوودي (نامنـد    ساز مي   برخي اين پادگفتمان را مؤلفه    . بخشي خود را افزايش دهد     مشروعيت

  و»نجـا يا«، »آن «،»ني ـا« ماننـد  يا  اشـاره يها  مؤلفهدر اين نوع، ). 5: 1396مقدم و همكاران،  
 ي و لنگرانـداز   يقـدرت ارجـاع   سـازي،   بخـشي و عينيـت    با واقعيـت   كه   اند  ي، عناصر »آنجا«

  . )جا همان (شوند يم آن مي و سبب تحكدهند ي مشي را افزايگفتمان
هايي ماننـد    عنوان كنشگر ويژگي   پرداز براي شيخ به    در ابتداي گفتمان مورد بحث، گفته     

مـسيحايي و مقتـداي تمـام مـردم بـودن را بـر             برخورداري از كرامـات و مقامـات قـوي، دم           
هـا از    اين ويژگـي  . دهد شمارد كه به وجهي از زندگي عرفاني شيخ در گذشته ارجاع مي            مي

هاي ديني و عرفاني در مـوقعيتي برتـر از ديگـران             مايه واسطة بن  دهد كه به   كنشگري خبر مي  
 مواجـه   21اي بخـش، بـا سـوژه     در ايـن    . اي برخوردار است   العاده قرار دارد و از قدرت خارق     

واسطة ارجاع به مفهومي از الگوي پيري و مرادي در فرهنگ عرفاني با قـدرت                هستيم كه به  
معنوي بالايي جلوه كرده و اين موقعيت، او را در وضعيت متمايزي نسبت بـه ديگـران قـرار              

عمل بـه   حد داشتن نماز و روزه،       پير عهد خويش بودن، بيش بودن در كمال، بي        . داده است 
هـايي اسـت كـه       ها و اهل كرامات و مقامات و مقتداي آشكار در جهان، ويژگـي             همة سنت 

  .شيخ به دليل برخورداري از آنها، داراي قدرتي برتر است
ــود        ...در كمال از هر چه گـويم بـيش بـود             شــيخ صــنعان پيــر عهــد خــويش ب
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 ...شــــت اوهــــيچ ســــنت را فرونگذا    حـد داشـت او     خود صلوه و صـوم بـي         
ــرد معنـــوي  مـــوي مـــي    ــشكافت مـ ــوي    بـ ــات قـــ ــات و مقامـــ  ...در كرامـــ
ــي   ــق را ف ــم  خل ــادي و غ ــه در ش ــم     الجمل ــالم علـَــ ــود در عـــ ــدايي بـــ  مقتـــ

  )286: 1384عطار،(                                                                                                       
  

ن پادگفتمان، وضعيت كنوني شيخ در ارتباط با سه وضعيت گذشته، حال و آينـده               در اي 
ديدگي روحي و شكنندگي كنوني او از        ضعف كنوني شيخ و آسيب    . شود در نظر گرفته مي   

اي از حيـات عرفـاني    سو با ارجـاع بـه گذشـته و شخـصيت پيـري و مـرادي او در دوره                  يك
اع به وضعيت او در آينده و شخصيت استعلايي         شود و از سوي ديگر با ارج       پوشش داده مي  

شخـصيت شـيخ در گذشـته و آينـده     . شـود  او، اين ضعف و اين وضعيت شكننده جبران مي   
كند كه از شكنندگي شخصيت او در زمان حـال جلـوگيري           مانند پاد و سپر دفاعي عمل مي      

ز بـا وضـعيتي     در وضعيت كنوني شيخ ني    . گردد شناختي او مي    كند و مانع از سقوط هستي      مي
امـا وضـعيت    . گـردد  ريخـتن مرزهـاي هـويتي        تواند سبب بـرهم    تعليقي مواجه هستيم كه مي    

كنـد كـه وجـه       حضوري پيشاگفتماني و پساگفتماني شـيخ در نقـش پادگفتمـاني عمـل مـي              
  . بخشد كند و هويت او را استمرار مي كنشگري سوژه را تقويت مي

  
  ي بر نقل داستان پادگفتمان روايي يا پادگفتمان مبتن2-4

پرداز براي حمايت از گفتمان اصلي، به يك روايت داستاني ارجاع            در اين پادگفتمان، گفته   
پرداز با بخشيدن ساختاري روايي به كلام خود، روايتـي كنـشي              با اين راهبرد، گفته   . دهد مي

.  بمانـد  گزيند تا از اين طريق، وجه اقتدارگراي كنشگر از آسيب و تهديـد در امـان                را بر مي  
دهـد كـه     پرداز در ادامة توصيف وضعيت شيخ، از رخدادي در زندگي شيخ خبـر مـي               گفته

پـرداز بـا توسـل بـه ايـن           گفتـه . شكند وضعيت حاصل از مقتدايي و پيشوايي او را در هم مي          
شيوه، با ارجاع به داستان يوسف، روايت به چـاه افتـادن او را بـراي مخاطـب از راه تـداعي                       

در چاه، نوعي گره و عقبه در سير شيخ و به منزلـة آزمـوني اسـت كـه                   افتادن  . سازد زنده مي 
همـان گونـه كـه در مـتن مـي      . توان از عنايت حق برخوردار شـد     تنها پس از گذر از آن مي      

هـا سـجده    بيند كه در مقابـل بـت   بينيم خود سوژه يا كنشگر كه همان شيخ است، خوابي مي        
  .  اقتدارگراي شيخ استاين وضعيت نشانگر شكست وجه . كند مي
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ــد     ــدوة اصــحاب دي    چند شب بر هم چنـان در خـواب ديـد             گرچــه خــود را قُ
ــام        ــادي مق ــش افت ــرم در روم ــز ح  كـــردي بتـــي را بـــر دوام ســـجده مـــي   ك

ــاد     ــاه اوفتــ  اي دشــــــوار در راه اوفتــــــاد عقبــــــه   يوســــف توفيــــق در چــ
ــرم        ــان ب ــم ج ــن غ ــا ازي ــدانم ت ــن ن   اگــر ايمــان بــرم  تــرك جــان گفــتم     م
 )286: 1384عطار،                            (    

 

. دهـد  با توجه بـه مـتن، ايـن خـواب كنـشگر را بـه گفتمـان روايـي يوسـف ارجـاع مـي                        
پادگفتمان روايي و نقل داستان، ميان باور مبتني بر غرور ناشي از پيشوايي كنشگر و حقيقت       

ژه در قالب طرح اين پادگفتمان روايـي، از روح          سو. كند ايمان يا عشق او گسست ايجاد مي      
دهد كه دچار خراشيدگي احساسي شده است و تمام ايمان خـويش             اي خبر مي   خورده زخم

كند تا بـه بازسـازي و        بنابراين پادگفتمان روايي به كنشگر كمك مي      . بيند ديده مي  را آسيب 
 خـود بپـردازد و ايـن        شدة مربوط به مقام پيشوايي و غـرور گذشـتة           ترميم عواطف مخدوش  

گونه كه يوسف نيز براي رسيدن       پذير است؛ همان   بازسازي با گذر از اين عقبة دشوار امكان       
كند تـا   عنايت خدا به يوسف كمك مي     . به اقتدار، بايد با عنايت خدا از چاه نجات پيدا كند          

دسـت   خـورده بـه    وجهي از شخصيت اقتدارگراي خود را پس از گذر از اين وضعيت زخـم             
نحـوي    شود كه بـه    وجه اقتدارگراي حضور يوسف، در نقش پادگفتماني ظاهر مي        . آورد مي

بخـشد و از اسـتعلاي وضـعيتي او در آينـده خبـر               خوردة كنـشگر را تـرميم مـي         هويت زخم 
  .دهد مي

 
   پادگفتمان استعاري3-4

ز زبان  يكي از راهبردهاي مؤثر براي حمايت از گفتمان و تأثيرگذاري بر مخاطب، استفاده ا             
 دكرركااين وجه از استعاره، به يكي از كاركردهاي مهـم آن نظـر دارد كـه                 . استعاري است 

 طي ره،ستعا ا كه ست ا ين ا منظور از كاركرد ارتباطي استعارة زباني     « .شود ناميده مي تباطي ار
گفتماني دپا نقشي در    د،خو از    فتن ر ترافر با و     كندرعبو دخو گيدبورهستعا از ا   ي،يندافر

ــاه ــي  ظ ــه م ــود ك ــوانش  ر ش ــد ت ــايي و (ند» ورابپر دخو را در يجديد معنايي يهاتوان رض
: پرداز در كاربرد استعارة زباني، اهداف مختلفـي چـون          گفته. )106 -105: 1395همكاران،  
ترميم،  ،تهديد نهمچو خاصي يها كنشواو  مخاطب  بر بيشتر اريتأثيرگذ  و زيسا برجسته
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 از  هريك در   رهستعا ا عنصر .كند  را دنبال مي  .. وتأكيد  ،بيهتن ،تشويقترحيم،   ،تأييد ،ترغيب
 ارقر دخو علشعاا تحت را صلي انگفتما كه كند مي يفا را اگفتمانيدپا شــــينق ،مــــوارد ينا

  ).106همان، (كند  مي حمايت و تضمين آن را نوعي به و هدد مي
كنـد   يجاد مي در ادامه شاهد رخدادي براي شيخ هستيم كه در وجه اعتقادي شيخ خلل ا             

امـا در كنـار ايـن شـكنندگي موقعيـت، شـاهد       . گـردد  و سبب گسست و شكنندگي آن مـي   
 حسي جديدي براي او هستيم كه او را از مقـام پيـشوايي دور       -گيري وضعيت ادراكي   شكل
پـرداز گـذر از يـك وضـعيت بـه            گفتـه . كنـد  سازد و مقامي عاشقي بـراي او ترسـيم مـي           مي

تـرين وجـه بـه       تعاره و با استفاده از تقابل گفتمـاني در عـاطفي          وضعيت جديد را در قالب اس     
  . شود دهد و سبب تأثيرگذاري بيشتر بر او مي مخاطب نشان مي

ــر      ــد معتبـــ ــرد مريـــ ــد مـــ    روي كردنــــد بــــا او در ســــفر پــــس   چارصـــ
ــي    ــه تــا اقــصاي روم    م ــي    شــدند از كعب ــوف م ــاي روم    ط ــا پ ــر ت ــد س  كردن

ــالي       ــود عــ ــضا را بــ ــرياز قــ ــري     منظــ ــسته دختــ ــر نشــ ــر منظــ ــر ســ  بــ
 اللهـــــش صـــــد معرفـــــت در ره روح   صـــفت دختـــري ترســـا و روحـــاني    
ــال      ــرج جمـ ــسن در بـ ــپهر حـ ــر سـ ــي     بـ ــا بــــ ــود امــــ ــابي بــــ  زوال آفتــــ

  )287 -286: 1384عطار،(                                                                                               
پرداز در مقابل از دست دادن وجه اقتـدارگراي شـيخ، بـا اسـتفاده از      در اين بخش، گفته 
وجوي جايگزيني است  زوال در سپهر حسن و برج جمال، در جست استعارة زباني آفتاب بي   
ايـن  . خوردة شيخ را التيام بخشد و موقعيتي جديد برايش ايجاد كند           كه بتواند وضعيت زخم   

االله  صـفت و داشـتن صـدمعرفت در ره روح     روحاني: هايي مانند  ر ويژگي عنصر زباني در كنا   
شمارد، وضعيت عاطفي و احساسي ناشي از حضور عاشـقانة شـيخ             كه براي دختر ترسا برمي    

حـسي فرابخوانـد و نـوعي رفتـار او را            كند تا او را نيز با شيخ بـه هـم           را به مخاطب منتقل مي    
يجـاد نـوعي تقابـل ميـان دو نگـاه مبتنـي بـر وضـعيت                 پـرداز بـا ا     درواقـع، گفتـه   . توجيه كند 

اقتدارگراي شيخ و دختر ترسا و برشمردن صفاتي روحاني و معنوي بـراي او و بـا پادسـازي        
كنـد و از ايـن رهگـذر بـه           بار شيخ را به مخاطب منتقـل مـي         استعاري شرايط عاطفي و رقت    

پرداز با كمك پادسـازي      دامه گفته در ا . پردازد توجيه رفتار عاشقانة شيخ و تأييد رفتار او مي        
كشد و مخاطـب     استعاره، حضور شوشي و موقعيت عاطفي و احساسي شيخ را به تصوير مي            
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زوال و طـاق     پرداز با كاربرد استعارة آفتـاب بـي        گفته. سازد را در اين حس با خود همراه مي       
طب با تأكيـد    بستن ابرو بر ماه، لعل سيراب و نرگس مست و با ايجاد نوعي تحريض در مخا               

سازي  بر اين نكته كه لعل سيرابش جهاني تشنه و نرگس مستش هزاران دشنه دارد، به مفهوم   
كاربرد اين وجه از احـساسات در قالـب اسـتعاره، عاطفـة مخاطـب را                . پردازد احساسات مي 

اين امر عشق شيخ بـه      . افزايد كند و بر تندي و تيزي اشتياق به چنين محبوبي مي           تحريك مي 
ــر عــلاوه بــر ايــن، پادســازي اســتعاري در ايــن بخــش، وجــه  . كنــد  را نيــز توجيــه مــيدخت
حـسي و    گيرد تا بـا ايجـاد نـوعي هـم          مداري از حضور را براي دختر ترسا در نظر مي           قدرت

  . شده در اين رخداد عاطفي براي شيخ را مرتفع سازد سويي در مخاطب، چالش حاصل هم
ــال      ــرج جمـ ــسن در بـ ــپهر حـ ــر سـ ــاب   بـ ــي  آفتـــ ــا بـــ ــود امـــ    ...زوال ي بـــ

ــود    ابــرويش بــر مــاه طــاقي بــسته بــود         ــسته بـ ــاق او بنشـ ــر طـ  ...مردمـــي بـ
ــشنه داشــت      ــاني ت ــيرابش جه ــل س ــزاران دشــنه داشــت     لع ــستش ه ــرگس م  ن

  )287همان،  (
كند تا   آميز استفاده مي   در ادامه كنشگر به دليل گرفتاري در عشقي لازم، از زباني تضرع           

در مـتن، كنـشگر بـا اسـتفاده از      . ق، حس رقّت و دلـسوزي مخاطـب را برانگيـزد          از اين طري  
به شـيوة خطـابي و نـوع كـاربرد واژگـاني ماننـد              » اي ماهروي «پادگفتمان استعاري در واژة     

، عجز و دلدادگي خود را با زبـاني  »منِ بيدل«دل شدن و كاربرد ضمير من در       طاقت و بي   بي
     .دهد استعاري و عاطفي نشان مي

ــي     ــت ب ــاه  گف ــدم اي م ــت ش ــي     روي طاق ــه م ــدل چ ــنِ بي ــواهي بگــوي  از م  خ
  )293همان،  (

به گونة خطابي   » بر اي سروقد سيم  «در ادامه نيز كنشگر با استفاده از پادگفتمان استعاري          
اي  و تأكيد بر اين نكته كه جز او كسي ديگر ندارد، شرايط عاطفي گفتمان را از نظر فـشاره                  

رساند و به نوعي باعث برانگيختگي حس رقّت و دلسوزي مخاطب و دختر ترسـا    به اوج مي  
  .شود مي
 بــري الحــق بــه ســر    عهــد نيكــو مــي     بـــر قـــد ســـيم شـــيخ گفـــت اي ســـرو   

ــا       ــو اي زيب ــز ت ــدارم ج ــس ن ــار ك ــدار     نگ ــيوه ســخن آخــر ب ــن ش  دســت ازي
  )295همان،  (
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گرفته در اين بخـش، در ارتبـاط    شكلهاي استعاري  شده از پاگفتمان    هاي اشاره  در نمونه 
، دو نـوع وضـعيت حـضوري را بـراي           )دختـر ترسـا و شـيخ      (با هر كدام از دو سوي معادلـه         

از سويي، در نقش يك پادگفتمان و با بخـشيدن وجهـي ارزشـي بـه      . زنند كنشگران رقم مي  
ت كنـد و هـويتش را بـه تثبي ـ         كند از هويـت او دفـاع         ، سعي مي  )دختر ترسا (حضور كنشگر   

برساند و از ديگر سوي، با وجهي از هويت حـضوري شـيخ مواجـه هـستيم كـه بـه دليـل از                        
هـاتفي  . شدة پيشين در وضعيت تعليق گفتمـاني قـرار گرفتـه اسـت             دست دادن هويت تثبيت   

 از فـضاي    22نامـد و لاندوفـسكي     اي مـي   ، اين هويت را هويت معلق يـا آسـتانه         )150: 1399(
در چنـين وضـعيتي تمـام       ). 140: 1394معـين،    بابـك : نقـل از   بـه (برد    نام مي  23»ريسك ناب «

ريـزد   شـناختي فـرو مـي      ها و درنتيجه تمـامي سـطوح معرفـت         مراتب مرزها، تمايزها و سلسله   
اي  اينجاست كه شيخ از نظر عـاطفي در يـك وضـعيت نـاامني نـشانه               ). 150: 1399هاتفي،  (

. رسـد  اي بـه اوج خـود مـي        فـشاره در اين حالت، شرايط عاطفي شيخ از نظـر          . گيرد قرار مي 
زدن هويت خود بـه ايـن وجـه از         كند تا از طريق گره     پادگفتمان استعاري به شيخ كمك مي     

درواقـع، هالـة اسـتعاري در نقـش        . حضور دختر ترسا، هويت جديدي براي خود رقـم بزنـد          
و نهد   ديدة شيخ را مرهم مي     خورده و آسيب   كند كه عاطفه و احساس زخم      ترميمي عمل مي  

  .گردد خوردة او مي موجب تسكين حضور زخم
  

  )تورم گفتماني( پادهاي گفتماني تودرتو 4-4
 گفتة پادي جنبة ،گفتماني تودرتويي وضعيت ايجاد با «گفتهپردازگونـه پادگفتمـان،       در اين 
ــر تك و زايش ،چرخش درحال خود درون در گفتمان گويي .ميكند تقويت را خود  استثّ

 ،فضا ناگهاني تغيير ،آهنگ  تغيير.ميكند ايجاد گفتماني تورم ،عددمت هاي قابسازي با و
رضـــــايي و (است»  پادسازي نوع اين هاي ويژگي از شدن در قاب قاب و جـــــايي جابـــــه

هـاي پنهـان گفتمـان و         در اين نوع پادسازي با تكثير معنايي در لايه         .)141: 1396همكاران،  
كنـد و درنهايـت    ي، لاية ديگر را تقويت مـي ا شويم كه هر لايه  فضاهاي پادي آن مواجه مي    

چينـي، ايجـاد     پـرداز بـا مقدمـه      در ايـن بخـش، گفتـه      . شـود  باعث تأييد و تضمين گفتـه مـي       
. كنــد مخاطــب را اقنــاع كنــد تــصويرسازي و تغييــر ناگهــاني در فــضاي گفتمــان ســعي مــي

نـشگر، ابعـاد    عنـوان ك   پرداز بدين منظور با ارائة تصويري از تكثّر حضوري معـشوق بـه             گفته
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. رســاند بخــشد و مخاطــب را بــه بــالاترين درجــة اقنــاع مــي عـاطفي گفتمــان را تقويــت مــي 
پرداز در فرايند اقناع مخاطـب، ابتـدا بـا تمهيـد مقدمـه و بـا ارائـة تـصويري از طبيعـت                         گفته

سـپس ايـن    . گيـرد  بيروني، از فضاي رقابتي و تقابلي ميان كنشگر انساني و طبيعت بهـره مـي              
اي از اسـتعلا     كنـد و كنـشگر را بـه درجـه          اي بـدل مـي     بتي را بـه فـضاي همدلانـه       فضاي رقا 

  .برند شوند و به او رشك مي رساند كه اين عناصر شيفته و عاشق او مي مي
ــال      ــرج جمـ ــسن در بـ ــپهر حـ ــر سـ ــي     بـ ــا بــــ ــود امــــ ــابي بــــ  زوال آفتــــ

ــس روي او      ــك عكـ ــاب از رشـ ــوي او     آفتـ ــقان در كـــ ــر از عاشـــ  زردتـــ
 از خيـــــال زلـــــف او زنـــــار بـــــست   ل در زلــف آن دلــدار بــستهــر كــه د  
 صــفت پــرچين شــدي روم ازان مــشكين   چون صـبا از زلـف او مـشكين شـدي             

  )287: 1384عطار،  (
زوال و رشك بـردن آفتـاب از عكـس           عنوان آفتاب بي   پرداز از كنشگر به    توصيف گفته 

اسـاس   بـر . دهـد   ي او را نشان مـي     او، از برتري موقعيت كنشگر حكايت دارد و وجه پديدار         
واسـطة حـضور او معنـادار        شود كه همه حضورهاي ديگر به      اين، كنشگر به مركزي بدل مي     

هـا، داشـتن جهـاني       ها، فتنة عـشاق بـودن چـشم        زنار بستن عاشقان او، سرنهادن آن     . شوند مي
  .تشنه و دشنه داشتن نرگس مست او، نشانگر وجه مركزي اين حضور است

ــود       چـــشمش فتنـــة عـــشاق بـــودهـــر دو    ــاق ب ــوبي ط ــه خ ــرويش ب ــر دو اب  ه
ــود    ابــرويش بــر مــاه طــاقي بــسته بــود         ــسته بـ ــاق او بنشـ ــر طـ  ...مردمـــي بـ
ــت      ــشنه داش ــاني ت ــيرابش جه ــل س ــزاران دشــنه داشــت     لع ــستش ه ــرگس م  ن

  )همان (
فضاي شناختي براي حضور كنشگر، سبب تكثّر  پرداز با درنظر گرفتن وجهي هستي   گفته

هـاي گفتمـاني،    همچنين با ايجـاد ايـن هالـه   . شود پادي در گفتمان و ايجاد فضاي اقناعي مي     
. كنـد  گيرد و بدين وسيله گفتة خود را تأييـد مـي           نوعي جبر حضوري براي شيخ در نظر مي       

عنوان كنشگر، وجه دروني شخصيت      جبر گفتماني ناشي از حضور برجستة دختر ترسايي به        
ايـن دگرگـوني ابتـدا شـكلي بيرونـي دارد، امـا در ادامـه وجهـي                  . كند شيخ را دگرگون مي   

انـدازد كـه تمـام هـستي او بـه دود تبـديل               كند و چنـان آتـشي در دل او مـي           دروني پيدا مي  
  .شود مي
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ــت      ــع برگرفـ ــو برقـ ــا چـ ــر ترسـ ــد   دختـ ــت   بنـ ــش درگرفـ ــيخ آتـ ــد شـ  ...بنـ
  دود شــدآتــش ســودا دلــش چــون    ز   ســر نــابود شــد بــه    هــر چــه بــودش ســر

ــاز        بـــود تـــا شـــب همچنـــان روز دراز       ــده ب ــانش مان ــر، ده ــر منظ ــشم ب  چ
  )288 -287همان،  (

يابد؛ در طول يـك روز چـشم بـر           سپس اين تحول از طريق تن و جسم نمود بيروني مي          
پادهـاي تودرتـوي حـضور اسـتعلايي دختـر          . ماند سپارد و دهانش از حيرت باز مي       منظر مي 

گيري هويـت   تواند در شكل دهد كه مي اي قرار مي  يك وضعيت آستانه ترسا، كنشگر را در   
  . يابد اي در قالب حيراني كنشگر در گفتمان بروز مي اين هويت آستانه. جديد او مؤثر باشد

  
  24 پادگفتمان مبتني بر تفويض اختيار5-4

 پويايي قرار در اين كاركرد، پادگفتمان با نوعي بازي حضور و غياب، ما را در فرايند زماني            
سوي آن در گذشته و سوي ديگر آن در آينده قرار دارد؛ پـيش ـ حادثـه و     دهد كه يك مي

: 1392شـعيري،  (دهـد   دور از دسترس را به انتظار پس ـ حادثه يـا پـس ـ رخـداد تغييـر مـي       
سازي حاضر عمل     اين پادگفتمان مبتني بر دو عنصر حاضرسازي غايب و غايب         ). 283-281

كنـد تـا اسـتمرار روايـت و        ي ميان وضعيت حال، گذشـته و آينـده برقـرار مـي            نموده، پيوند 
اما . گذارد  خود را كنار مي   در اين بخش از گفتمان، شيخ گذشتة        . حيات آن را تضمين كند    

برد، بـه   عنوان كنشگر فعال، شيخ را از شخصيت زاهدي كه در غياب به سر مي           دختر ترسا به  
دختر ترسا با القاي گفتمان مورد نظر خـود،  . آورد  ميفضاي جديد گفتماني در زمان حاضر 

زند كه شيخ در آن فضا تحت سيطرة گفتمـان حاصـل از اقتـدار                فضايي گفتماني را رقم مي    
هـر چـه گـويي آن كـنم؛         (= تسليم شدن كامل شيخ به دختر ترسا        . گيرد دختر ترسا قرار مي   

ن فـضاي گفتمـاني، بـا دو وجـه          در اي ـ . دهـد  ، از چنين رخدادي خبر مـي      )جان فرمان كنم   به
پـرداز بـا    گيرد و گفتـه  شخصيتي شيخ مواجه هستيم كه از گذشته تا آينده در نوسان قرار مي 

سپر حمايتي و پادگفتماني، مخاطب را از فضاي گذشتة شيخ كـه زاهـدي اسـت بـه فـضاي                    
اي از   در ايـن بخـش بـا گونـه        . كند كه فضاي عاشقي و سراندازي است       جديدي هدايت مي  

اسـاس آن، شـيخ از شخـصيت زاهـدي خـود فاصـله               شويم كـه بـر     فويض اختيار مواجه مي   ت
 . سپارد گيرد و خود را به گفتمان عاشقانة ناشي از وجه اقتدارگراي دختر ترسا مي مي
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ــه    چــه گــويي آن كــنمشــيخ گفــتش هر    ــايي ب ــان كــنم  وانچــه فرم  ...جــان فرم
 ...خمـر، آيـي در خـروش      چون بنوشـي       گفـــت برخيـــز و بيـــا و خمـــر نـــوش   
 ..عشق آن ماهش يكـي شـد صـد هـزار             يك جا شد شراب و عشق يـار        چون به    
ــست    خمر، هر معني كـه بـودش از نخـست             ــمير او بشــ ــوح ضــ ــاك از لــ  پــ
 هر چـه ديگـر بـود، كُلّـي، رفـت پـاك               عـــشق آن دلبـــر بمانـــدش صـــعبناك   

  )293 -292: 1384عطار،(
باط با وضعيت كنوني شـيخ و دو وضـعيت گذشـته و آينـدة او                تفويض گفتماني، در ارت   

در . دهـد  گيرد و در فرايندي معكوس براي دختر ترسا نيز همين وضـعيت رخ مـي               شكل مي 
اين وضعيت، با دختر ترسا مواجه هستيم كه با تفويض اختيار خود به شيخ، او را از وضعيت                  

با اين تفويض، فضاي اعتباري     . دخوان كنشي غياب به وضعيت كنشي در زمان حاضر فرا مي         
گرفته در گذشتة دختر ترسا، از طريق پادگفتمان و چتر حمايتي آن، به وضعيت حـال                 شكل

شـود و وجـه اقتـدارگراي     پادگفتمان در نقش نمايندة دختر ترسا ظاهر مي   . شود او منتقل مي  
نـوني دختـر    كند و از اين طريق، اين وجه حضوري را به حـضور ك             دختر ترسا را معرفي مي    

ترسا كه اقتدار خود را از دست داده و در سـاية فـضاي اقتـداري شـيخ قـرار گرفتـه، پيونـد                        
گويا دختر ترسا وجـه اقتـدارگراي حـضورش را بـه كمـك پادگفتمـاني بـه شـيخ                    . دهد مي

بار با شيخ مواجهيم  يعني يك. شويم رو مي اما با فرايندي عكس نيز روبه. واگذار كرده است
. سپارد ه فرايند گفتماني ناشي از عشق و وجه اقتدارگراي حضور دختر ترسا مي          كه خود را ب   

امـا در   . شـود  گويي در جريان تفويض گفتمان، وجه اقتداري شيخ به دختر ترسا سپرده مـي             
بـار، دختـر ترساسـت كـه در جريـان            شويم؛ يعنـي ايـن     رو مي  به ادامه با فرايندي معكوس رو    

شود و از اين طريـق،       خصيت استعلايي شيخ ذوب مي    تفويض گفتماني در وجه حضوري ش     
پادگفتمان در فرايند تفـويض گفتمـاني و بـا تغييـر پيوسـتة      . شود اين حضور دوباره تأييد مي 

از ايـن منظـر، از      . دهـد  وضعيت غياب به حـضور، گفتمـان را در وضـعيت سـيالي قـرار مـي                
 تا گفتمـان رقيـب يعنـي        شود شكني مي  هاي گفتماني مربوط به شيخ ساخت      سو از نشانه   يك

هـاي گفتمـاني     شـكني از نـشانه     از سوي ديگـر، بـا سـاخت       . دختر ترسا تقويت و تثبيت شود     
  . گيرد مرتبط با دختر ترسا، گفتمان شيخ مورد تأييد و تقويت قرار مي
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  پادگفتمان مبتني بر پرسش 6 -4
د، پرسشي طـرح  شو گفته مي» پرسش انكاري«در اين گونه پادسازي كه در اصطلاح به آن،   

كند و در سطح محتـوا بـروز    ها عبور مي ها و دال شود كه پاسخ آن از سطح ظاهري نشانه        مي
كنـد تـا سـوژه       در اين حالت، اين پادگفتمان به گونة پادگفتمـاني سـلبي عمـل مـي              . يابد مي
 واسطة آن بتواند مخاطبش را به مبارزه بكشد و از خود دفاع كند و با ايجاد فضايي سـلبي                    به

رضـايي و همكـاران،   (گفتة خود را نزد مخاطب توجيـه كنـد و خـود را موجـه جلـوه دهـد          
در اين بخش كه شيخ از سوداي عشق دختر ترسا در سوزوگداز افتاده است و ). 151: 1396

هاي مبتني بر  كند، پادگفتمان سلبي با سلب ويژگي گويي دروني، با خود نجوا مي و در گفت 
پرداز، بـا پادگفتمـان    در اين وضعيت، گفته. كند شقانة او را توجيه ميمقام پيشوايي، رفتار عا   

هاي مبتنـي بـر هوشـياري و رفتـار عاقلانـه، تـصويري از وضـعيت                  پرسشي و با سلب ويژگي    
وسيله، نظـر معـشوق را بـه خـود جلـب كنـد و زمينـة           كند تا بدين   بار خود را ترسيم مي     رقت

  .حمايت و دستگيري مخاطب را فراهم آورد
ــم در پــيش آورم؟        ــو تــا عل ــل ك ــيش آورم    عق ــه حيلـــت عقـــل در بـ ــا بـ  يـ

ــركنم      دست كو تـا خـاك ره بـر سـر كـنم؟                ــر ب ــون س ــر خــاك و خ ــا ز زي  ي
ــار؟        ــوي ي ــازجويم ك ــا ب ــو ت ــاي ك  چـــشم كـــو تـــا بـــاز بيـــنم روي يـــار؟   پ
 ...دوست كو تا دست گيرم يك دمـم؟           يــار كــو تــا دل دهــد در يــك غمــم؟    
ست اين   ست اين چه دردا    ا اين چه عشق     فت عقـل و رفـت صـبر و رفـت يـار            ر   

  )289: 1384عطار،    (          
دهد و  پذير جلوه مي عنوان رفتاري لازم و توجيه برپاية اين، شيخ عشق به دختر ترسا را به

 از  با پادسازي مبتني بر پرسش عقل كـو؟ دسـت كـو؟ پـاي كـو؟ چـشم كـو؟ و يـار كـو؟،                        
پـرداز بـا     گفتـه . كنـد  وضعيت سودايي و غوغاي ناشي از عشق خود به دختر ترسا دفـاع مـي              

كند مخاطب را به تـأثّر وادارد و حـس تـرحم او را               بار، سعي مي   توصيف اين وضعيت رقت   
  .برانگيزد و از اين طريق سعي كند هويت جديد او را تقويت و تثبيت كند

  
  نشي پادگفتمان مبتني بر تعويق ك7 -4

گونه پادسازي، شاهد فرايندي هستيم كه براي دفاع از گفتمان و در امان ماندن آن از      در اين 
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گـذاري مجـدد     افتـد تـا از ايـن طريـق، امكـان ارزش            هر گونه آسيب، كنش بـه تعويـق مـي         
و ) زي ـ چ كي ي ـ تمركـز رو  ( سبب محـدودكردن فـشاره       ي كنش قيتعو. ها فراهم شود   ارزش
 شي فاصـله بـا كـنش را افـزا         ،ي كنـش  قيتعو .شود ير گفتمان م   د ي عناصر مختلف ثانو   بسط

 بـاز كنـد     يساز   قادر است راه را بر استعاره      نيهمچن. شود ي و سبب تعادل در تنش م      دهد يم
؛ داوودي مقـدم و     1393 ،يريشـع  (دهـد  ي م ـ شي از كـنش را افـزا      زي ـ امر، امكان گر   نيكه ا 

بيننـد شـيخ گرفتـار       هنگامي كـه مـي    در اين بخش از گفتمان، مريدان       ). 5: 1396همكاران،  
ياران شيخ با اتكا به مقام مقتدايي  . آورند سازي روي مي   سوز شده است، به چاره     عشقي جان 

هاي اصلي گفتمان ديني و عرفـاني ماننـد توبـه، غـسل،              مايه شيخ در گذشته و با ارجاع به بن       
ن در حـرم و آزرم     تسبيح، نماز، سجده، درد مسلماني، عزم ره به سوي كعبـه، معتكـف شـد              

دهـي   كننـد كـنش شـيخ را بـه تعويـق بيندازنـد و از طريـق سـامان                 نسبت به حـق، سـعي مـي       
  .هاي ديني مربوط به مقام عرفاني و مقتدايي شيخ، مانع از تحقق كنش او شوند ارزش

ــداري او     ــه دلـــ ــاران بـــ ــشتند آن شـــب از زاري او    جملـــــة يـــ ــع گـ  ...جمـ
 ...تـسبيح راسـت؟   كي شود كـار تـو بـي      آن دگــــر يــــك گفــــت تــــسبيحت    
ــن       ــر كه ــت اي پي ــك گف ــر ي  ...گــر خطــايي رفــت بــر تــو توبــه كــن    آن دگ
ــاي راز      ــت اي دان ــك گف ــر ي ــاز     آن دگ ــدر نم ــز خــود را جمــع كــن ان  ...خي
ــن      ؟آن دگر يك گفت تا كي زين سخن        ــجده ك ــدا را س ــوت خ ــز در خل  خي

  )289: 1384عطار، (      
هايي است كـه از شـيخ     كنند، همان آموزه   رهايي كه مريدان شيخ به او پيشنهاد مي       راهكا
ها براي تعويق كـنش او و بازگردانـدن شـيخ بـه              ها از همين آموزه    اند و اين بار آن     ياد گرفته 

  .بخشد اي نمي ها فايده گذاري دوبارة آن اما ارزش. كنند وضعيت مرادي گذشته استفاده مي
  
سـويي فكـري بـا       تماني بـا فراخوانـدن مخاطـب بـه هـم           پادسازي گف  8 -4

  )شاهد آوردن(پرداز  گفته
رو،   از ايـن  . ، به حمايت مخاطب نيـاز دارد       پرداز براي تأييد گفته    گونه پادسازي، گفته    در اين 

دهـد و بـه ايـن     با فراخواندن او به فضاي گفتمان، او را شاهد صـدق ادعـاي خـود قـرار مـي             
: 1396رضايي و همكاران، (سازد  ي براي حمايت از گفتة خود ميترتيب، پادگفتماني تأييد 
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كنـد   ياب عمـل مـي     پرداز و گفته   اي ميان گفته   اساس اين، پادسازي در نقش واسطه      بر). 148
سازد تا در جريان يك رفتـار همدلانـه،    حسي را ميان اين دو برقرار مي      كه نظام تعاملي و هم    

پرداز كه نماينـدة صـداي مـن متعـالي      ين بخش، گفتهدر ا . گفتمان مورد حمايت قرار بگيرد    
سازد تا گفتة خـود را تأييـد و    ياب را با خود همراه مي    است، در فضايي همدلانه گفته    ) حق(

همچنين با آوردن توجيهي كه برآمده از رابطـة مريـدي و مـرادي ميـان         . از آن حمايت كند   
آمـده در     رابطه است، جبر پـيش    پير عرفاني و حضرت حق و برآيند وجود يك غبار در اين             

درنتيجـه در رفتـاري از سـرِ شـفاعت بـا او همـدلي               . دهـد  سرنوشت شيخ را موجه جلوه مـي      
شود تا از طريق اقناع مخاطب گفتة  كند و با برداشتن ظلمت از راه او، توبة او را پذيرا مي     مي

  .  خود را تأييد كند
ــق از ديرگـــاه       ــيخ و حـ ــان شـ ــا     در ميـ ــردي و غبـ ــود گـ ــياه بـ ــس سـ  ري بـ

 در ميـــــــان ظلمـــــــتش نگذاشـــــــتم   آن غبـــــــــار از راه او برداشـــــــــتم   
ــبنمي     ــفاعت شــ ــر شــ ــي     كــــردم از بهــ ــار او همـــ ــر روزگـــ ــشر بـــ  منتـــ
ــته      ــون ز ره برخاس ــار اكن ــت آن غب ــته     س ــه برخاسـ ــسته گنـ ــه بنشـ ــت توبـ  سـ
 از تــــف يــــك توبــــه برخيــــزد ز راه   دان كـه صـد عـالم گنـاه          تو يقـين مـي       
ــ    ــوج  بح ــد م ــون درآي ــسان چ  محــــو گردانــــد گنــــاه مــــرد و زن      زن ر اح

  )299: 1384عطار، (       
پرداز با توسـل     كار رفته و گفته    ياب به  با توجه به متن، شفاعت در مفهوم حمايت از گفته         

عنـوان حـامي از او پـشتيباني         شـتابد و بـه     به فرهنگ ديني متأثر از شـفاعت، بـه يـاري او مـي             
اي در مخاطـب     ، قـصد دارد اميـد تـازه       »دان تو يقين مـي   « با كاربرد عبارت     همچنين. كند مي

بخشي به او باور و ايمانش را تقويـت كنـد و از ايـن طريـق بـه تأييـد                 ايجاد كند و با اطمينان    
هايي اسـت كـه بـار معنـايي قـوي و مثبـت دارد و در                  واژة يقين از نشانه   «. گفتة خود بپردازد  

» ق«واسـطة وجـود حـرف     مؤثر دارد و از نظر آوايي نيز به     مجاب كردن مخاطب عملكردي     
: 1396رضـايي و همكـاران،      (» اي تأثيرگـذار اسـت     شود، نـشانه   اي محكم ادا مي    كه به گونه  

پرداز با اتكا به گفتماني ايجابي و با استفاده از بـار معنـايي يقـين و بـا توسـل بـه                        گفته). 142
توانـد صـد     دهد كه تف يك توبه مـي       اب شكل مي  ي فرهنگ ديني توبه، اين باور را در گفته       

در ادامه با اسـتفاده از نمادهـاي   . عالم گناه را از راه او بردارد و او را به گفتة خود بازگرداند            
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انـد، بـر تأثيرگـذاري گفتـة خـود            زن شدگي آن كه نمادهايي از جـنس طبيعـت          بحر و موج  
يشتر مخاطـب و مـشاركت او در فراينـد          اي گفتماني، موجب اقناع ب     افزايد و با ايجاد هاله     مي

  . گردد پردازي مي گفته
  

   پادگفتمان مبتني بر احياي كنشگر9 -4
سـازد، پيكرزدايـي     يكي از عواملي كه وضعيت حضوري كنـشگر را بـا چـالش مواجـه مـي                

دهـد و قـدرت و       در جريان پيكرزدايي، كنشگر اقتدار حضوري خود را از دست مـي           . است
گونـه پادسـازي بـا ايجـاد چتـر            رو، ايـن    از ايـن  . شـود  باتي و تزلزل مـي    ث موقعيت او دچار بي   

گـردد و    آفريني و احياي مجدد او مـي       پردازد و سبب بازپيكر    حمايتي به بازآفريني سوژه مي    
در اين گفتمان با سه وضعيت      ). 279: 1392شعيري،  (سازد   موقعيت و قدرت او را تثبيت مي      

عنـوان سـوژة     وضـعيت ثبـات شـيخ بـه       . 1: ستيمعنـوان كنـشگر مواجـه ه ـ       حضوري شيخ بـه   
وضعيت . 3ديده است؛    اي كه زخم     عنوان سوژه  وضعيت مياني شكنندة شيخ به    . 2اقتدارگرا؛  

در ابتدا با وجه    . پاياني شيخ مبتني بر احياي كنشگر و بازگشت به وجه اقتدارگرا و استعلايي            
بودن، بيش بـودن در كمـال،       هايي چون پير عهد خويش       ويژگي. اقتدارگري شيخ مواجهيم  

شيخ بودن به مدت پنجاه سال، مريدپروري و داشـتن چارصـد مريـد، حـج گـذاري مكـرر،                 
، نــشانگر ايــن وجــه از ...خويــشتن شــدن پيــشوايان گذشــته در مقابــل او و عمــل كامــل، بــي
امـا در وضـعيت     . عنوان سوژه، در اوج و اقتدار بـود        در اين وضعيت، او به    . شخصيت اوست 

بـاره   اي كه وجه اقتدارگري او بـه يـك         گونه حضور منِ سوژه كمرنگ شده است؛ به      مياني،  
دهـد و بـدين سـان از      در اين حالت، سوژه تمـام اعتبـار خـود را از دسـت مـي               . ريزد فرو مي 

اصطلاح . گردد در اين وضعيت او به يك ناكنشگر تبديل مي. شود حضور او پيكرزدايي مي   
در وضـعيت پايـاني نيـز هالـة گفتمـاني دعـا،             .  نظـر دارد   رسوا شدن شيخ، به چنين فراينـدي      

پـردازد و بـا كنـار         عنوان پادگفتمان، به بازپيكرآفريني حـضور سـوژه مـي          شفاعت و توبه، به   
  .شود رفتن گرد و غبار تاريك ميان شيخ و حق، حضور او ديگربار بازآفريني و احيا مي

ــبنمي     ــفاعت شــ ــر شــ ــار او      كــــردم از بهــ ــر روزگـــ ــشر بـــ ــيمنتـــ  همـــ
ــته      ــون ز ره برخاس ــار اكن ــت آن غب ــته     س ــه برخاسـ ــسته گنـ ــه بنشـ ــت توبـ  سـ

  )299: 1384عطار،  (
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    پادگفتمان مبتني بر خرق عادت10 -4
 مرحلـه،   ني ـدر ا . سـازد  ي رهنمـون م ـ   يي اسـتعلا  يا  گفتمان را بـه مرحلـه     گونه پادسازي،     اين

 و ي امـن گفتمـان  يةم، حاش ـ و بافـت كـلا  ي گفتمـان  ة با توجه بـه منظوم ـ     رمعمولي غ يها  كنش
 تي و درنهادنساز ي پنهان هموار ميها  گفتمانرشي پذي و راه را براندنك ي مجادي ا ريباورپذ

در . )6: 1396مقـدم و همكـاران،       داوودي (دنكن ي م تي حما قي طر ني متن را از ا    ي اساس اميپ
در . همـاني دارد  يـن شويم كه بيشتر به واقعة عرفاني ا   اين بخش، با رؤيايي صادقانه مواجه مي      

گـستر آن حمايـت      جريان اين رؤيا، مخاطـب در فـضايي كـه از سـوي آفتـاب و نـور عـالم                   
هـا در قالـب زبـان        اين كـنش  . شود رو مي  العاده و نامنتظري روبه    هاي خارق  شود، با كنش   مي

پـرداز و   سخني او با مخاطـب و فراخوانـدن او بـه همـراه شـدن بـا گفتـه        گشادن آفتاب و هم   
  :شدن به گفتمان او و نورافشاني آفتاب در دلش در گفتمان بروز يافته استمتوسل 

 كاوفتـــــادي در كنـــــارش آفتـــــاب     ديد از آن پس دختر ترسـا بـه خـواب             
ــان      ــشادي زبــ ــاه بگــ ــاب آنگــ  ...كز پـي شـيخت روان شـو ايـن زمـان              آفتــ
ــه راه او درآي    ...چون به راه آمـد، تـو همراهـي نمـاي             از رهــــش بــــردي، بــ
ــواب      ــا ز خ ــر ترس ــد دخت ــون درآم ــي    چ ــور م ــاب  ن ــون آفت ــش چ  ...داد از دل
ــاتوان    ــردرد و شــــخص نــ ــا دل پــ  از پــــي شــــيخ و مريــــدان شــــد دوان   بــ

  )300: 1384عطار، (
هاي خاصي كه با پادسازي خرق عادت و از طريـق رؤيـا و كـشف              در اين بخش، كنش   

كنــد و او را بــر  بـراي مخاطــب ايجــاد مــي عارفانـه بــروز يافتــه، وضــعيتي ايمــن و باورپــذير  
شـود تـا احـوال       اين وضعيت، سبب مي   . انگيزد تا از گفتمان شيخ و عقيدة او پيروي كند          مي

وسـيله گفتمـان اصـلي       گزيند و بدين   پرداز را بر   كلي دگرگون شود و طريق گفته      مخاطب به 
  .گيرد داستان مورد حمايت و تأييد قرار مي

  
  25 بر رد يا اثر پادگفتمان مبتني11 -4

گونه از پادسازي، وضعيت حضوري كنشگر به مرحلة غياب رسيده، اما حضور او در            در اين 
 بـر ايـن بـاور       26فـونتني . مانـد  شود و رد يا اثر او در آن باقي مي          آن پديده ثبت و بايگاني مي     

ييـر  وجود ندارد؛ تنهـا شـايد بـا يـك تغ          27اي بين يك چيز و ابژه      در رد هيچ فاصله   «است كه   
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رد بـه  ). 293: 1392نقـل از شـعيري،    بـه (» وضعيت يا انفصالي مكاني ـ زماني مواجه هـستيم  
واسطة انفصال از سوژه تحقق يافته، اما حافظة آنچه را كه از آن جـدا شـده در خـود حفـظ                      

كند كه گفتمان را زنده و همواره بـاطراوت          رد يا اثر مانند پادگفتماني عمل مي      . كرده است 
عنـوان كنـشگر كـه داراي        در گفتمان مورد بحث، شيخ بـه      ). 294-293همان،  (رد  دا  مي  نگه

شـود   مقام پيري و مقتدايي است، در سلوك عرفاني و رابطة با حق، دچار نوعي نقـصان مـي             
گـردي و غبـاري     «پرداز از اين مـانع بـا عنـوان           گفته. كند كه شكافي ميان او و حق ايجاد مي       

ر سياه هر چند از وجود نقصاني در رابطـه او بـا حـق حكايـت              اين غبا . كند ياد مي » بس سياه 
كنـد كـه بـا بازنمـايي رد و اثـري از       دارد اما همين غبار سياه در نقش پادگفتماني عمـل مـي     

مدار شيخ در گذشته، سبب بازبيني رابطة او با حق و برگزيـدن گفتمـاني                حضور وجه هستي  
  . شود عاشقانه مي

ــق از ديرگــ ـ      ــيخ و حـ ــان شـ ــياه      اهدر ميـ ــس سـ ــاري بـ ــردي و غبـ ــود گـ  بـ
ــتم      ــار از راه او برداشــــــ  در ميـــــــان ظلمـــــــتش نگذاشـــــــتم   آن غبــــــ

)                                                  299: 1384عطار،  (
غبار سياه در نقش پادگفتماني ظاهر شده كه وضعيت حـضوري مخاطـب را در حافظـة                 

كنـد   پرداز در شيوة حضوري خود بازبيني مـي      گفته.  را تثبيت كرده است    خود بايگاني و آن   
پرداز به گفتمان عاشـقانه نيـز    از طرف ديگر، توسل گفته. گزيند و گفتماني عاشقانه را بر مي 

گر حضور عاشقانة او در پيشگاه حق است كه در حافظة او تثبيت شده و بـا عـشق بـه           تداعي
نهايت نيز همين حافظـة حـضور مبتنـي بـر عـشق بـود كـه رد                در. دختر ترسا بروز يافته است    

مانده از رابطة ميان او با حق را به وضعيتي عاشقانه بدل كرد و با شفاعت حق و از طريق         باقي
  . شبنم اين غبار از مسير گذر او كنار گذارده شد

ــبنمي     ــفاعت شــ ــر شــ ــي     كــــردم از بهــ ــار او همـــ ــر روزگـــ ــشر بـــ  منتـــ
ــون ز      ــار اكن ــتهآن غب ــت ره برخاس ــته     س ــه برخاسـ ــسته گنـ ــه بنشـ ــت توبـ  سـ

  )همان(                          
  

  28 پادگفتمان مبتني بر استعلا12 -4
اي و تثبيت و ارتقاي گفتمـان   ها در خدمت استعلاي نشانه     در پادسازي استعلايي، پادگفتمان   

اي رخ   نـه، اسـتحاله   گو  در ايـن  . كننـد  گيرنـد و از آن حمايـت و مراقبـت مـي            اصلي قرار مي  
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شـوند و بـدين ترتيـب        و ابـژه بـه مفهـومي از همـان ابـژه بـدل مـي                دهد و چيزها بـه ابـژه       مي
» ايـن بـود   «در پادگفتمان استعلايي گفتمان از وضعيت       . گيرد پادگفتمان استعلايي شكل مي   

پـرداز   در گفتمان مورد بحث، گفتـه   ). 295-298: 1392شعيري،  (گردد   بدل مي » اين شد «به  
آورد؛  گذارد كه زمينة استعلاي حضوري او را فراهم مي         و گونة حضوري را به نمايش مي      د

هاي پيشوايي و مقتدايي و غرور ناشـي         بايست تمام تجربه   اي كه مبتني بر آن، شيخ مي       تجربه
اي نيـز كنـار گذاشـتن        شرط دستيابي به مقام عاشقي و استعلاي نشانه       . از آن را كنار بگذارد    

بار ديگر همين عشق است كه بـه        . هاي ناشي از آن است      و تعلقات و دلبستگي    مقام پيشوايي 
رساند تا غبار ميان خود و حق را از مسير عرفاني كنار گذارده و دوباره بـه مقـام                    او ياري مي  

اي عاشـقانه اسـت و رابطـة        بار ايـن مقـام، تجربـه       اما اين . يابد پيشوايي و مقتدايي خود دست      
شود كه برآمـده از عـشق اسـت و ايـن همـان اسـتعلاي جايگـاه و           مي جديدي بنيان گذاشته  

پادگفتمان استعلايي با ارتقاي وضعيت حضوري شيخ از مقـام عابدانـه بـه      . پايگاه شيخ است  
شـيخ ضـمن    . كند مقامي عاشقانه از گفتمان اصلي و مركزي متن حمايت و آن را تثبيت مي             

 نگاه چالشي و تقابلي، در وضعيت ميـاني،         گذر از وضعيت مرتبط با گفتمان عابدانه در يك        
گزيند و سـپس بـا گـذر از آن و بـا معرفـي و                 گفتمان عاشقانة مربوط به دختر ترسا را بر مي        

اي زيـسته، وضـعيت اسـتعلايي حـضور را بـراي          تبيين گفتمان عاشقانة جديد مبتني بر تجربه      
  :در نمودار زير اين فرايند نشان داده شده است. زند خود رقم مي

 
 
 
 
 

  .سير تحولي كنشگر: 1نمودار 
 
  گيري نتيجه-5

هاي پادگفتماني در داستان شيخ صـنعان تحليـل و واكـاوي             در مقالة حاضر كاركرد و گونه     
دهــد در ايــن داســتان پادگفتمــان در قالــب كاركردهــا و  هــا نــشان مــي بررســي. شــده اســت

  
 گفتمان عابدانه

  گفتمان عاشقانه
مربوط به دختر (

 )ترسا

  
  گفتمان عاشقانه

 )استعلايي(
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، تفـويض  )تورم گفتمـاني  (رتو  سازي ارجاعي، روايي استعاري، تود     شگردهاي مختلف شبيه  
شـاهد  (پـرداز    سويي فكري با گفتـه     ، تعويق كنشي، فراخواندن مخاطب به هم      ، پرسش اختيار
كار رفته و فرايند روايي گفتمـان        ، احياي كنشگر، خرق عادت، رد يا اثر و استعلا به          )آوردن

ي ايجابي با اقناع    علاوه بر اين، در فرايند    . را مورد حمايت قرار داده و انسجام بخشيده است        
در فراينـد اصـلي ايـن       . كنـد  مخاطب، نظام متني و محتوايي مورد نظر خود را به او القـا مـي              

وضـعيت ابتـدايي و ثبـات حـضور         : گفتمان، شاهد سه وضعيت حضور براي كنشگر هـستيم        
ديـده   اي كه زخـم   عنوان سوژه عنوان سوژة اقتدارگرا، وضعيت مياني شكنندة شيخ به   شيخ به 
و وضـعيت پايـاني شـيخ مبتنـي بـر احيـاي كنـشگر و بازگـشت بـه وجـه اقتـدارگرا و                         است  

اين سه وجه از حضور شيخ، در ارتباط با گفتمان مربـوط بـه دختـر ترسـا پيوسـته                . استعلايي
گيـرد و بـه شـكل تعامـل، تقابـل و رقابـت ميـان دو گفتمـان                    مورد چالش و بازبيني قرار مي     

و رقابـت ميـان دو گفتمـان اصـلي، در نهايـت در خـدمت                تعامل، تقابل   . كند خودنمايي مي 
گيـرد و گفتمـان را حـول همـين محـور بـه               حمايت از گفتمان اصلي و تقويت آن قرار مـي         

هاي متنوع حضور براي كنشگر، نـشانگر ايـن اسـت            در اين گفتمان، شكل   . رساند استعلا مي 
 شــكننده و ســپس اي از وجـه اقتــدارگراي حــضور بــه وضـعيت ميــاني   كـه پيوســته اســتحاله 

ايـن اسـتحاله، در ميـان دو        . دهـد  بازگشت به وجه اقتدارگراي حضور براي كنشگر رخ مـي         
گفتمان اصلي و مركـزي نيـز       . كنشگر اصلي داستان يعني شيخ و دختر ترسا در نوسان است          

حول محور رفتار عاشقانه و گذر از گفتمان مبتني بر مقام عابدانه به گفتمان مبتنـي بـر مقـام                    
گيرد و   چرخد و پيوسته از سوي كنشگران گفتمان مورد دفاع و حمايت قرار مي             انه مي عاشق
  .  رسد نهايت به تثبيت مي در

  
  ها نوشت پي

1. discourse 
2. pro- discourse 

نامـة   لغـت (» يـدن يپـاس، نگاهبـان، پاسـبان، پا   «: به معـاني زيـر آمـده اسـت        » پاد«نامة دهخدا    در لغت 
 و در فرهنگ معين نيز پاد پسوندي است كه مانند آذرپاد معنـاي دارنـده و            )، ذيل پاد  1377 دهخدا،

دادن  داشتن و پناه پاد در اوستا و فارسي باستان به معني پاس). 646-647: 1371(رساند   نگهبان را مي  
 بــه معنــي پاسـبان و نگهبــان اســت  ،كـاربرد دارد و پاييــدن و پـاد كــه در واژة پادشــاه بـه كــار رفتـه    
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  ).189: 1371 اوشيدري،(
3. utterance 
4. social practice 
5. enunciation 
6. discourse analysis 
7. discursive structure 
8. critical discourse analysis 
9. N. Fairclough 
10. discourse practice 
11. E. Laclau 
12. C. Mouffe 
13. nodal point 
14. order of discourse 
15. signified 
16. persuasion 
17. ontologically 
18. non-subject 
19. enunciator 
20. referential 
21. subject 
22. E. Landowski 
23. pure risks 
24. discourse delegation  
25. footprint 
26. J. Fontanille 
27. object 
28. transcendence 
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Abstract 
The purpose of the present study is to investigate the role of counter- 
discourse in strengthening, consolidating and reconstructing the 
meaning of a sign or deconstructing the discourse signs of another 
related discourse. Through explaining the linguistic and semiotic 
mechanism of the text from counter- discourse viewpoint, this study 
seeks to examine the ways by which different discourses interact and 
compete with each other. Furthermore, it attempts to explain the way 
meaning is produced, transformed, or confirmed by discovering the 
nodal points of the discourse. Counter-discourse creates a situation in 
which each discourse interacts with or challenges another discourse 
and gains confirmation through its support. In the present study, the 
functions of counter- discourse in shaping signification and the 
process of meaning-formation have been revisited. The main question 
of the research is how and by what means the Counter- discourse in 
Sheikh Sanan story (in Attar’s Mantiq al-Tair) are representing the 
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interactions and competitions between different discourses. For this 
purpose, the present study, via adopting a descriptive-analytical 
approach and qualitative discourse analysis method, explains the 
elements and components that act as counter- discourse in the story 
and aid the main idea of the story to be supported and expanded. The 
findings show that this story uses various kinds of counter- discourse 
such as referential simulation, narration, metaphor, intricacy, 
delegation, questioning, action suspension, evidentially, actor revival, 
supernatural wonders or miraculous acts, and anti and transcendence 
discourses; through which it has supported and affirmed the main 
discourse of the story. 
 
Keywords: Discourse, Counter- discourse, Narrator, Persuasion, 
Sheikh Sanan. 

 
 


